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شورش بر فراز جھان سرمايه در حرکت است. بعد از سلسله اعتراضات خيابانی در برخی کشورھای اروپايی،  شبح 

  ھای وسيع تراضات و شورشکشورھای آفريقای شمالی و آسيای غربی را فرا گرفت. اع ،ھای اجتماعی لرزش

در مراکش، موريتانی، سودان و سوريه را  يمن، اردن، الجزاير، عمان، تونس، مصر، ليبی، يونان، ايران،  کشورھای
نورديده و تاکنون به جابجايی ھيئت حاکمه در تونس و مصر منجر گشته است. در برخی از اين کشورھا، ھمچون 

ايران، سکان جنبش اعتراضی  بطور رسمی در دست جناحی از بورژوازی است و در برخی ديگر ھمچون تونس و 
ھای بورژوايی ھنوز قادر به  ای بوده و آلترناتيو اعت3ی مبارزات وسيع کارگری و توده ر، جنبش اعتراضی نتيجهمص

  اند. مھار و به انحراف کشاندن کامل اين اعتراضات نگشته

ھای  است و نه تدوام موج اص3حات نئوليبراليسم. اعتراضات و قيام »عرب انق3ب«زش عظيم اجتماعی نه اين لر
داری جھانی است. اين  ه ب3واسطه تعميق بحران سرمايهجيآفريقای شمالی و آسيای غربی نت ای کشورھای ودهت

ھای امپرياليستی بحران در مناطقی است که طبقه  لرزه سياسی اجتماعی محصول پاسخ طبقه کارگر به راه حل زمين
رھای آفريقای شمالی و آسيای غربی، کشو حاکمه قدرت کنترل عوارض بحران را ندارد. مبارزات طبقه کارگر در

ھای راست و چپ سرمايه،  است.  برخ3ف تبليغات زھرآگين رسانه يونانسه، ايتاليا، تداوم مبارزه طبقه کارگر در فران
عی بشارت رايانه . اين لرزش عظيم اجتماعرب است و نه معجزه دنيای  موج اعتراضات کنونی، نه انق3ب در دنيای

سرنوشت  نعربيسم در غرب و پايان رقم خورد لوژی جنگی آنتیپايان سيطره ايدئودھنده پايان سروری نئوليبراليسم، 
  ست.ر کريدورھای قدرت محافل راستگرا اکشور د آن اين يا

ز رانند. جناح جپ سرمايه سخن ا می »عرب دنيای« فل امپرياليستی سخن از اص3حات ی محاھای راستگرا رسانه
کارگران در  فايده بودن نبرد ھای چپ در اروپا نيز سخن از بی راند. اروسنتريست می »عرب دنيای«انق3ب 

يت قومی و عربی ھما بمانند. ھمه اينان بر» ای مرکزسفيدھ «آنان را فرا ميخوانند تا در انتظار  و رانده »عرب دنيای«
اين دروغی بيش نيست. اعتراضات در يونان بسيار آفريقای شمالی و آسيای غربی تاکيد دارند. اما  اعتراضات

تر از اعتراضات عربستان بوده است. خواست افزايش دستمزد و پايان دادن به تحميل مشقت بر کارگران به  پردامنه
اعتراضات ھراس ازی از جوھر اساسی اين يونان. بورژو اعتراضات در تونس محوريت داشت که در هھمان انداز

 بر خصلت اساسیجانبی اين لرزش عظيم اجتماعی  ھای ملی و ويژگیتا با جار زدن  ميکوشد  نيز دارد. به ھمين سب

  د.پرده افکنآن  سياسی

  

ھای  ھای عمومی در کشورھای ديگر نشانه جابجايی قدرت در تونس و مصر و بحران تمام عيار سياسی و شورش
داری  ز به نوبه خود تجلی ژرفش بحران سرمايهاجتماعی شدت يابی مبارزه طبقاتی در اين کشورھا است. اين تحول ني

باشد. روندی که کل جھان سرمايه را در برگرفته و فصل  حقوقی و سطح نازل معيشت به طبقه کارگر می و تحميل بی
   ھای سياسی در اين يا آن کشور را در پی دارد. ناجديدی از مبارزه طبقاتی و بحر

فش بحران جھانی سرمايه و ويرانگری جنگھای ناشی از آن در سالھای اتفافات چند ماھه اخير نشان ميدھند که ژر
مرزھای کشورھا و قارھا عبور کرده و کره  از مبدل شده که د سابق به موجی از اعتراضاتاخير، درست به مانن

، بدليل قه کارگرطب يابد که آلترناتيوھای سياسی می وضاع در شرايطی وقوعنوردد. اما اين تحول ا خاکی را در می
تشديد مبارزه طبقاتی به  سرانجام با که با ای ترين دوره تاريخ خود بسر ميبرند. دوره ھای  پيشين، در ضعيف شکست

  پايان خويش نزديک ميگردد. 

 ظيم اجتماعیھای ع بديھی است که در غياب يک آلترناتيو طبقاتی و جھانی، طبقه حاکم قادر خواھد گشت تا  اين جنبش

براند. اين امر اما قادر به پايمال کردن دستاورھای اين مبارزات و ھمبستگی طبقاتی در سطحی  سياسی   را به کژراھه
ھايی کارگری حتی در کشورھايی چون تونس و مصر و اقدامات مستقيم  ناکارآمد بودن اتحاديهليتی نخواھد شد. فرام

ناکار آمد بودن ايدئولوژی آنتی عربيسم در غرب، و تعيين سرنوشت  کارگران برای سازمانيابی در محل کار و زيست، 
  ديل به تجربه عمومی گشته اند. از جمله دستاوردھايی ھستند که اکنون تب سياسی کشور در صنايع و ميادين شھر

يابد و فصل نوينی از مبارزه طبقاتی آغازميگردد. خصلت  داری ھمچنان ژرف می ترين بحران جھانی سرمايه طوDنی 
راه برای عروج  ی امروز شده و بدين سانجھانی بحران و خصلت جھانی مبارزه و انق3ب مبدل به آگاھی تجربی  دنيا

   جھانی گشوده ميشود.انق3ب  بديل سياسی 

  المللی طبقه کارگر زنده انق3ب جھانی، زنده باد حزب بين

  تشکي�ت کارگران انترناسيوناليست
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